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  چكيده

از مـواردي اسـت كـه هـيچ عـارف و فيلـسوفي       ،ت عـشق و ضـرورت بحـث از آن        اهمي 
كـدام از عارفـان و        هـيچ  ،پوشي از آن را بر خود روا نداشـته اسـت و در ايـن حقيقـت                 چشم

فيلسوفان متدين و ن و غير متدير مستثنا نيستندخّأم و متشرقي و غربي و  متقد . 

       هر دو نفر تعريف عـشق   ت والايي دارد؛  در عرفان مولوي و كريشنامورتي نيز عشق اهمي 
يابي به معنـي و مفهـوم و حقيقـت عـشق را بـراي        و امكان دستبه معناي واقعي آن را محال    

هـايي كـه     توان با ويژگـي    عشق را مي  ها   دانند؛ اما از ديد هر كدام از آن        انسان غير ممكن مي   
  . الاسمي به ذهن تقريب كرد  به صورت وصف،  اند  براي آن شمرده

يي هـا  اند، وجوه اشتراك و افتراق     هايي كه اين دو نفر براي عشق شمرده        در بين ويژگي  
 ايـن  ،هـاي عـشق دارنـد    هايي كه اين دو در ويژگي     ترين تفاوت   اساسي  از جملة   وجود دارد؛ 

 در عشق مولوي، خدا بروز و ظهور زيادي دارد؛ به طوري كه عشق منهـاي خـدا و                   است كه 
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 در حـالي كـه در عـشق كريـشنامورتي، خـدا      ، دانـد  ت خدا را اصلا عشق نمـي     بدون محوري 
  . كمترين نقش را داراست
  . عشق، مولوي، كريشنامورتي، خدا محوري:واژه هاي كليدي

1- مهمقد  

شمندان زيـادي   عرفا، فيلسوفان و اندي   . داوند متعال دارد  عشق حقيقي، قدمتي به قدمت خ     
 خاكي و در اعصار و امصار گوناگون در مورد اين حقيقت رمزآلـود  از چهار سوي اين كرة  
توان يافـت   شايد بتوان ادعا كرد كه هيچ فيلسوف و عارفي را نمي. اند مطالبي را مطرح كرده   

 تحريـر   ، بـه رشـتة    ه و آثاري و لو انـدك      كه با هستي و چيستي عشق دست و پنجه نرم نكرد          
هـايي   ت عشق و ضرورت بحث در مورد آن را با مراجعه به آثـار و نوشـته                اهمي.نياورده باشد 

  . توان دريافت كه از بدو خلقت تا به امروز نگاشته شده است، به وضوح مي
م و   متقـد  ن، شرقي و غربـي،    ن و غيرمتدي   عرفا و فيلسوفان و انديشمندان اعم از متدي        همة

اند؛ ولي بحث و گفتگو در مورد عشق به اين وسـعت         ر، عشق را مورد بررسي قرار داده      متأخّ
هـاي    ويژگـي  نه مراد نگارنده است و نه در وسع او؛ بلكه هدف اصلي اين نوشته پرداختن به               

  .ط دو تن از انديشمندان و عرفاي اسلامي و غير اسلامي است عشق توساحصا شدة
  بحث-2

   مولويشق در انديشةع -2-2

     تـوان   تي بس عظيم است؛ به طوري كه بـدون مبالغـه مـي    عشق در نزد مولوي داراي اهمي
 جايگاهي كه عشق    ،چرخد؛ بنابر اين   ادعا كرد كه تمام آثار و اشعار او حول محور عشق مي           

  :داند در نزد او دارد، چيز عجيبي نيست؛ چون ايشان بدون عشق همه چيز را بي فايده مي
  مر كـه بـي عـشق رفـت     ع

  
 

  هـــيچ حـــسابش مگيـــر  
 ) 1129ديوان شمس، غزل (

 به هم پيوستگي و ائتلاف چرخ گردون را از عشق دانسته و بي وجود عشق، اختـر را     وي
 دال را راسـت  داند كه كمـر خميـدة    را تا حدي ميكند و قدرت عشق منخسف توصيف مي  

  :داند يكند و بدون عشق، الف را قامت خميده و كمر شكسته م



257  سنخ شناسي عشق مولوي و عشق كريشنايي

  از عشق گردون مؤتلف بي عشق اختر منخـسف        
  
 

  عشق گشته دال الف، بي عشق الف چون دال ها         از
 )2همان، غزل  (                                  

  :از ديد او نه انسان و نه موجودات زنده، بلكه همه چيز مديون عشق است
  ها  ز موج عـشق دان       دور گردون 

  بــاتكــي جمــادي محــو گــشتي در ن
 

  گر نبودي عـشق بفـسردي جهـان        
ــات   ــشتي ناميـ ــداي روح گـ ــي فـ   كـ

  )910مثنــــوي، ص(                         
 

  :داند  مولوي طراوت، سرزندگي و جوش و خروش هستي را نيز از عشق مي
  سـت كانــدر نـي فتــاد   اآتـش عــشق 

  جــسم خــاك از عــشق بــر افــلاك شــد
 

  جوشش عشق است كاندر مي فتـاد        
ــد   ــص آم ــوه در رق ــد ك ــالاك ش   و چ

  )6همــــــــــــــــان، ص (                   
 

   ت عشق در نزد مولوي به حدي است كه عـشق را در هـستي كـافي            و بالاخره اينكه اهمي
  :بيند  نميو با وجود آن نياز به چيز ديگري دانسته 

  آتشي از عشق در جان بـر فـروز        
  
 

  سر فكر و عبـارت را بـسوز     ه  سرب 
ــان ،                        ( )   255 صهمــ

 

 عاشق از عـشق بـه محبـوب محـال و     شود كه جدايي و فراق  استفاده مي  از اشعار مولوي  
  :ناشدني است

ــزي؟   ــشق نپرهي ــانم از ع ــد رفيق   گوين
 

  از عشق بپرهيزم پس با چـه در آويـزم          
ــان ، ص                            ( )   255همـــــ

 

اشـق ارادي اسـت؛ بلكـه گرفتـار          اين به آن معني نيست كه عدم ترك عشق از جانب ع           
شدن عاشق به عشق معشوق، غيرارادي است و ايـن عـشق اسـت كـه عاشـق را بـه دام خـود                        

  :انداخته،  نه اينكه عاشق عشق را انتخاب كرده باشد
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ــس  آن   كــه ارزد صــيد را عــشق اســت و ب
ــوي    ــيد او شــ ــي و صــ ــر آئــ ــو مگــ   تــ

  گويــد بــه گوشــم پــست پــست  عــشق مــي
  
 

ــدر دا   ــد انـ ــي گنجـ ــك او كـ ــسليـ   م كـ
  دام بگــــــــــذاري بـــــــــــه دام او روي 

  ادي اســـتيصـــيد بـــودن خوشـــتر از صـــ
  )751همـــــــان ، ص                              (

 

از آنجا كه عشق حاكم بر احوال عاشق است و نه عاشـق بـر احـوال آن، شـناخت عـشق                     
ر نيستبراي عاشق، ميس:  

ــنيد    ــت و شـ ــشق در گفـ ــد عـ   در نگنجـ
ــر را نتــــوان شــــمرد  قطــــره   هــــاي بحــ
 

ــ  ــد عـ ــرش ناپديـ ــايي اســـت قعـ   شق دريـ
  هفـت دريـا پــيش آن بحـري اسـت خــرد    

  )858مثنـــــــوي، ص                            (
 

در احـوالات عـشق سـخن رانـده و ويژگـي هـاي آن را                به طوري كه اگـر مـا بخـواهيم          
بشماريم، اگر صدها بار خلقت از نو آفريده شده و هر بار قيامتي بر پا شود، باز شـرح عـشق                   

  .رسد مام نميبه ات
  شرح عشق ار من بگويم بر دوام      

  
 

  صد قيامت بگـذرد و آن ناتمـام        
  )832همـــان ، ص                        (

 

شود،   با گذشت صدها قيامت و وصف عشق تنها چيزي كه نصيب عاشق مي             ، در نهايت 
  :خجالتي است كه از بابت ناتواني او در وصف عشق نصيبش شده است

  را شـرح و بيــان هـر چـه گــويم عـشق    
  
 

  چون به عشق آيـم خجـل باشـم از آن      
ــان، ص                             (   )10همـــــــ
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توان با وصف درك كـرد؛ بلكـه عـشق را بايـد ديـد و بـا تمـام وجـود          پس عشق را نمي   
  :درك كرد

  كه شنيدي سخن عشق ببين عـشق       اي آن 
  
 

ــده    ــت دي ــشنيده و كــو حال ــت ب   كــو حال
ــزل                       ( ــمس، غ ــوان ش   )1536دي

 

  : شناخت نامي از عشق است و نه بيشترهاي ما از عشق، فقط در حد  اندوخته مجموعة
  يـك خـواري گريزانـي ز عـشق        ه  تو ب ـ 

  
 

  دانـي ز عـشق       جـز نـامي چـه مـي       ه  تو ب  
  )784مثنــــــوي، ص                              (

 

ويژگـي هـايي را بـراي عـشق          ان شناخت عشق از ديـد مولـوي، وي         علي رغم عدم امك   
 فقـط وصـف الاسـمي بـراي عـشق      - بـه اعتقـاد خـود او     -تـوان آن هـا را        شمارد كه مـي    مي

صف به صفاتي است كه هيچ چيز غير از عشق آن ويژگي هـا              عشق از ديد مولوي متّ    .دانست
دانـد؛ بـه     همه چيز را مديون عشق دانسته و غيـر عـشق را مـأكول عـشق مـي                 مولوي.را ندارد 
  :اي در مقابل منقار پرنده است ه دو جهان در مقابل عشق همچون دانهطوري ك

  هر چه جز عشق است شد مـأكول عـشق         
  
 

   عــشق1دو جهــان يــك دانــه پــيش نــول  
  )858همـــــــــان، ص                              (

 

 ار نمـا، در مقابـل عـصاي اژدهـا گـشتة     هاي م   جهان را در مقابل عشق، مانند ريسمان       وي
  :نددا موسي مي

ــان را  ــشق جهـــ ــورد عـــ   بخـــ
ــ ــسوزد ه بــــ ــه بــــ ــاني كــــ   زبــــ
 

  همه را همچو زبان چو عصا از كف موسي
    )3274ديـــــــوان شـــــــمس، غـــــــزل   (
 

  :در عرفان مولوي وجود هستي و انسان نيز حاصل عشق است
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  گر نبودي عشق هستي كـي بـدي؟       
  
 

  كي زدي نان بر تـو و تـو كـي شـدي؟            
  )دفتر پنجم، بيان اتحاد عاشـق و معـشوق        ( 
 

 جاي ديگر آسمان را در مقابل عظمت عشق، همچون كفـي بـر روي دريـا توصـيف                   در
  :كند مي

  عشق بحري آسمان بر وي كفي     
  
 

  چــون زليخــا در هــواي يوســفي 
  )910مثنـــــوي، ص                      (

 

او بر اين اعتقاد است كه چـون خداونـد متعـال افـلاك و مـا فيهـا را بـه عـشق حـضرت                     
  :شد اين عشق پاك و الهي نبود، افلاكي هم خلق نميخلق كرد، اگر ) ص(محمد

ــاك را    ــشق پ ــر ع ــودي به ــر نب   گ
  
 

ــلاك را    ــي اف ــودي دادم ــي وج   ك
  )858همـــــــــــان، ص                    (

 

  جسم خاك از عشق بر افلاك شد      
  
 

  كوه در رقص آمد و چـالاك شـد    
ــان، ص                    (   )6همــــــــــــ

 

دري است كه با حرارت عشق دريا بـه جـوش           قه  قدرت و صلابت عشق در نزد مولوي ب       
ي است كـه توانـايي لرزانـدن         قدرت عشق به حد    ،همچنين. شوند ها متلاشي مي   آمده و كوه  

  :زمين و شكاف دادن فلك را نيز دارد
  عــشق جوشــد بحــر را ماننــد ديــگ 
  عشق بشكافد فلك را صـد شـكاف       

 

ــگ    ــد ري ــوه را مانن ــايد ك ــشق س   ع
  عــشق لرزانــد زمــين را از گــزاف   

 )858همان، ص                     ( 
  : از عشق استات هستي عامل اتحاد ذر،از ديد او همچنين

   اوســتادآفــرين بــر عــشق كــلِّ   
  
 

 ــزاران ذر ــادصـــد هـ   ه را داد اتحـ
  )338همـــان، ص                            (

 



261  سنخ شناسي عشق مولوي و عشق كريشنايي

  :داند لذاست كه او عشق را بهترين چيزها و شهر معشوق را بهترين شهرها مي
 ت معشوقي به عاشق كاي فتي عش      فگ

  هــا خوشــتر اســت كــدامين شــهر از آن
 

ــده     ــت ديـ ــه غربـ ــو بـ ــهرها  تـ ــس شـ   اي بـ
ــت    ــر اس ــه در وي دلب ــهري ك ــت آن ش   گف

ــان، ص                              (   )511همــــــــ
 

عشق در عرفان مولوي مساوي با هوا و هوس نيست؛ بلكه عشق عامل رستن از بند هوا و                  
  :لاص خواص است خ،هوس و در نهايت

ــس    ــت و ب ــشق اس ــه ع ــد وسوس   پوزبن
  
 

  ورنه كي وسواس را بـسته اسـت كـس          
ــان، ص                          (   )881همـــــــــ

 

  عــشق چــون كــشتي بــود بهــر خــواص 
  
 

ــت   ــود آف ــم ب ــب خــلاص ،ك ــود اغل    ب
  )622همــــــــــان، ص                           (

 

، كنـد  ين عرصه را انتخاب مـي  نيست و كسي كه ا     عرصة عشق از ديد مولوي بدون خطر      
  : خطرات عشق را هم به جان خريده باشدبايد

ــكنجه   ــس ش ــين   ب ــر زم ــشقش ب ــرد ع   ك
ــودل ســـركش و از اوعـــشق    خـــوني بـ
 

  ل عـــشق كـــين خـــود چـــرا دارد ز او  
  كــــه بيرونــــي بــــود تــــا گريــــزد آن

ــان، ص                           (   )552همـــــ
 

ست؛ ولي آثار و پيامدهايي كـه ورود در ايـن            خطراتي براي عاشق ا    با اينكه عشق داراي   
كند؛ از جمله اينكـه هـدف و          اين خطرات را توجيه مي     عرصه به دنبال دارد، به جان خريدنِ      

  :آورد مراد نهايي عاشق وصول به معشوق است كه عشق اين مهم را براي عاشق فراهم مي
ــن   ــاز كـ ــوي يوســـف بـ ــه سـ ــين دريچـ   هـ
ــت   ــردن اسـ ــه كـ ــشق ورزي آن دريچـ   عـ

 

  اي آغـــــاز كــــــن  شـــــكافش فرجــــــه وز 
ــت   ــن اسـ ــينه روشـ ــت سـ ــال دوسـ ــز جمـ   كـ

 )1067همان، ص                                       (
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  بنشسته ام من بر درت تا بوك برجوشد وفـا         
  
 

  باشد كه بگشايي دري گويي كه برخيز انـدرآ        
  )7ديــــوان شــــمس، غــــزل (                       

 

  :ست كه به دنبال وصول به درياستاز ديد او عاشق همچون سيلابي ا
  نجان ها چو سيلابي روان تا ساحل درياي جا        

  سيلي روان اندر وله سيلي دگـر گـم كـرده ره           
 

  از آشـــنايان منقطـــع بـــا بحـــر گـــشته آشـــنا
   آه و لا حـول و لا       ،الحمدالله گويـد آن ويـن     

  )7، غــــــزل همــــــان(                               
 

چنـان كمتـر     ميان عاشق و معشوق را آناين است كه فاصلة ،  كند اي كه عشق مي    معجزه
  : دو نيستاي بين آن كند كه گويي فاصله و كمتر مي

ــدي  ــق دي ــه عاش ــر ك ــشوق دان ه   اش مع
  
 

  كو بـه نـسبت هـست هـم ايـن و هـم آن               
ــوي، ص(                                 )79مثنـــــــــ

 

  دانــد آن عقلــي كــه او دل روشــني ســت
  
 

   فـــرق نيـــست در ميـــان ليلـــي و مـــن   
ــان، ص(                                 )824همــــــــ

 

  :ت؛ بلكه معشوق هم جوياي عاشق استاز ديد او نه عاشق فقط جوياي معشوق اس
ــي  ــشنه مــ ــوار  تــ ــه اي آب گــ ــد كــ   نالــ

  
 

ــو آن آب    ــه كـ ــد كـ ــم نالـ ــوار آب هـ   خـ
ــان، ص                                   (   )537همـــــــ

 

 ــ  ــد از جهــ ــر آب جوينــ ــشنگان گــ   انتــ
  
 

ــشنگان    ــالم تــ ــه عــ ــم بــ ــد هــ   آب جويــ
ــان، ص                                   (   )79همـــــــــ

 

ــست   ــشوق نيـ ــز معـ ــه جـ ــق بـ   در دل عاشـ
  
 

ــست    ــاروق نيــ ــارق و فــ ــشان فــ   در ميانــ
ــان، ص                                  (   )1048همــــــ
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   مـــن تـــو جانـــت جـــانِ مـــن جـــانِجـــانِ
  
 

  هيچ كس ديده سـت يـك جـان در دو تـن         
  )2012، غـــــزلهمـــــان(                                
 

 شـب و روز اسـت؛   و معشوق به تعبيري ديگر در انديشة مولوي، مانند رابطة  عاشق   رابطة
توان فهيمد كه شب عاشق تر است به روز يـا روز بـر شـب،         به اين معني كه همچنان كه نمي      

  : و يا معشوق بر عاشقوق بيشتر استتوان فهميد كه عشق عاشق بر معش همچنان نمي
ــب    ــسقي طلـ ــت مستـ ــسقي اسـ ــشق مستـ   عـ
ــر شــب عاشــق اســت  و مــضطر اســت     روز ب

 

  در پـــي هـــم ايـــن و آن چـــون روز و شـــب 
ــت     ــر اس ــق ت ــر آن عاش ــب ب ــي ش ــون ببين   چ

ــوي، ص(                                 )1048مثنــــــ
 
 در ني رود كـه عاشـق خـود را فـا      مـي  عدم فاصله و اتحاد عاشق و معشوق تا جايي پيش         

  :بيند  از عدم ميمعشوق دانسته و خود را كالعدم و حتي پايين تر
    

  بـــر مـــن از هـــستي مـــن جـــز نـــام نيـــست 
  زآن ســـبب فـــاني شـــدم مـــن ايـــن چنـــين

 

  در وجــودم جــز تــو اي خــوش كــام نيــست  
ــر ــو ســ ــين همچــ ــر انگبــ ــو بحــ   كه در تــ

ــوي، ص(                                 )825مثنــــــ
 

قابل او جايگـاهي قايـل      شوق كالعدم دانسته و براي خود در م       عاشق خود را در مقابل مع     
  :نيست

  اي جملــه معــشوق اســت و عاشــق پــرده
  
 

ــده معــشوق اســت و عاشــق مــرده     اي زن
   )6همـــــــــــان، ص(                                

 

داند كه صفت عـدم را        مولوي عاشق را در مقابل معشوق، چنان كم منزلت مي          ،همچنين
  :داند  معشوق، براي عاشق زياد ميلهم در مقاب
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  تو خود داني كه من بي تو عـدم باشـم عـدم باشـم       
  
 

   از آن هم نيز كم باشم      ، هست است  عدم خود قابلِ  
  )1432ديوان شمس، غزل (                               

 البته بايد اين نكته را در نظر داشت كه با اينكه جايگاه عاشـق در مقابـل معـشوق در نـزد         
مولوي عدم و حتي كمتر از عدم است، ولي خود اين جايگاه بـراي عاشـق بـالاترين منزلـت      

   مانند وجود قطـره در مقايـسه بـا دريـا كـه در عـين كالعـدم        . رساند ت ميبوده و او را به ابدي
     ت و بقا و جاودانگي قطـره مـديون درياسـت و ايـن بـه مثابـه            بودن قطره در مقابل دريا، ابدي

  :اشق با وصول به معشوق استزندگي عشروع 
ــراق    ــراق فـ ــو فـ ــي مگـ ــو ببينـ ــازه ام چـ   جنـ
  مـــرا بـــه گـــور ســـپاري مگـــو وداع وداع    
  فروشــــدن چــــو بديــــدي برآمــــدن بنگــــر
ــود    ــروق بـ ــي شـ ــد ولـ ــروب نمايـ ــو را غـ   تـ

 ترســـــــــكدام دانه فرورفت در زمين كه ن

  مـــرا وصـــال و ملاقـــات آن زمـــان باشـــد     
ــردة   ــور پـ ــه گـ ــكـ ــد  جمعيـ ــان باشـ   ت جنـ

ــروب ــد    ،غ ــان باش ــرا زب ــر را چ ــمس و قم   ش
  لحــد چــو حــبس نمايــد خــلاص جــان باشــد 

   انـــسانت ايـــن گمـــان باشـــدچـــرا بـــه دانـــة
ــان                                 ( ــزل همــ   )911، غــ

 

 بـه    وصـال او   يـد، شـروع زنـدگي بـراي عاشـق از لحظـة            آ چنان كه از ابيات فوق بر مـي       
  :شق استمعشوق است و اين همان مرحلة پايندگي براي عا

   دولـت پاينـده شـدم           دولت عشق آمد و من        گريه بدم خنده شدممرده بدم زنده شدم 
  )1393، غزلهمان(

دانـد و لذاسـت كـه        مولوي معشوق حقيقي را خدا و منزل نهايي او را وصول به همو مي             
داند ل زندگي و پايندگي ميمرگ را او: 

ــن   ــب كـ ــشق طلـ ــت عـ ــن مملكـ ــتيزه مكـ   اسـ
  
 

ــت   ــاين مملكتـ ــد  كـ ــوت رهانـ ــك المـ    از ملـ
ــان(                                 ــزل همـــ   )647، غـــ
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ــا داري    ــان بق ــون ج ــشي چ ــه اندي ــرگ چ   از م
  
 

ــدا داري     ــور خ ــون ن ــا گنجــي چ ــور كج   در گ
ــان(                                ــزلهمـــ   )2594، غـــ

 

  آزمــــودم مــــرگ مــــن در زنــــدگي اســــت 
ــات   ــا ثقــــــ ــوني يــــــ ــوني اقتلــــــ   اقتلــــــ

 

  چـــون رهـــم زيـــن زنـــدگي پاينـــدگي اســـت 
   فــــــي قتلــــــي حياتــــــاً فــــــي حيــــــاتانّ

 )512مثنوي، ص                                   (
 زنـدگي   ،از ديد او ظاهر مرگ نابودي و فنا است؛ در حالي كه نابودي و نيستي حقيقـي                
  :اين جهاني و زندگي حقيقي، انتقال به جهان آخرت و وصال معشوق حقيقي است

  ش مرگ و بـه بـاطن زنـدگي        ظاهر
  
 

ــان پاينـــدگي     ــاهرش ابتـــر نهـ   ظـ
ــان، ص(                           )174همــــــ

 

پس اگرحقيقت حيات اين دنيا مرگ و نابودي و انتقال از اين دنيا عين زندگي و حيـات      
  :اشق كاري بيهوده و عبس خواهد بودباشد، ترس از مرگ براي ع

ــدان  ــين ميـ ــين دولـــت و چنـ   در چنـ
ــو ــقان تـــ ــسلّعاشـــ ــد را مـــ   م شـــ

 

  ننــــگ باشــــد ز مــــرگ لنگيــــدن 
ــا بخنديـــدن     ــرگ هـ ــه مـ ــر همـ   بـ

  )2103ديــوان شــمس، غــزل (          
 

توان چنين دريافت كه با اينكه مولوي عاشق را پيش معـشوق معـدوم و كمتـر از      پس مي 
  : ابتداي اتصال به درياي هستي استداند؛ ولي همين عدم خود معدوم مي

ــد وقــت ســما    عمطــرب عــشق ايــن زن
ــدم    ــاي ع ــشق دري ــد ع ــه باش ــس چ   پ
ــد   ــوم شــ ــلطنت معلــ ــدگي و ســ   بنــ

 

ــداع    ــدي صـ ــد و خداونـ ــدگي بنـ   بنـ
  در شكــــسته عــــشق را آنجــــا قــــدم
  زيــن دو پــرده عاشــقي مكتــوم شــد    

  )551مثنــــــــــوي، ص(                    
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وي الهـي بـودن عـشق اسـت؛ در انديـشة      آخرين و مهم ترين ويژگي عـشق در نـزد مول ـ       
  :مراد حقيقي عاشق حقيقي خداستل و مولوي هدف، سر منز

  شـــــيخ گفتـــــا خالقـــــا مـــــن عاشـــــقم
   آن ليلـــــي كـــــور و كبـــــود  عاشـــــقِ

  
  ت عــشق از همــه ديــن هــا جداســت    ملّــ
  

  عاشقي گر زيـن سـر و گـر زان سـر اسـت             
 

  گــــر بجــــويم غيــــر تــــو مــــن فاســــقم 
ــرّ   ــك تـ ــيش او يـ ــالم پـ ــك عـ ــودملـ   ه بـ

  )857، صهمـــــــان(                                
  ت خداســـتو ملّـــعاشـــقان را مـــذهب  

  )106، همــــــــان                                    (
ــت   ــر اسـ ــر رهبـ ــدان سـ ــا را بـ ــت مـ   عاقبـ

  )9، صهمــــــــان                                   (
  
 

 در چرايي مراد نهايي بودن خدا مر عاشق را، مولوي از خـدا بـودن عاشـق را                   ،در نهايت 
  :، وصال دوبارة درياست منقطع از درياطرةچنان كه آرزوي هر ق. كند ان ميدليل آن عنو

ــم       ــوده اي ــك ب ــار مل ــم ي ــوده اي ــك ب ــه فل ــا ب   م
ــان  ــاي جــ ــان زاده ز دريــ ــو مرغابيــ   خلــــق چــ

ــ ــه در او حاضـــريم هبلكـ ــا دريـــم جملـ ــه دريـ    بـ
  آمــــد مــــوج الــــست كــــشتي قالــــب ببــــست

 

  باز همان جا رويم جملـه كـه آن شـهر ماسـت            
  كي كند اين جا مقام مرغ كز آن بحر خاسـت          

   دريـــاي دل مـــوج پيـــاپي چراســـتور نـــه ز
   باز چو كشتي شكست نوبت وصل و لقاسـت         

                                    )463ديوان شمس، غزل      (                            
 

   كريشنامورتي عشق در انديشة-2-2

 او تنها   به گفتة . گاه رفيع و ارزشمندي است    يز داراي جاي   كريشنامورتي ن  عشق در انديشة  
 عشق است و عـشق چيـزي اسـت كـه همـه              ،راه دارد تحولي كه خوشحالي و شادماني به هم      

 و كمتـر  زي قدرت از بـين بـردن آن را نـدارد   كند و هيچ چي چيز را در خود حل و ذوب مي   
  .)133ص سال زندگي كريشنا، 91( .كسي سزاوار دستيابي به عشق است
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 بدون وجود عشق ارزشي بـراي زنـدگي قايـل           از نظر وي عشق لازمة زندگي است و او        
دارد كه عشق يك چيز فوق العاده است؛ بدون عشق زندگي بي ثمـر               كريشنا ابراز مي  .نيست

شما ممكن است ثروت بسيار داشته باشيد، بر مسند قـدرت      . است، مثل زمين شوره زار است     
پايد كـه زنـدگي تبـديل بـه رنـج و       شكوه و زيبايي عشق ديري نمي  نشسته باشيد؛ ولي بدون     
  .)39و40شرح زندگي، ص .( گرددبدبختي و پريشاني مي

ه نداده است و خود نيز بـر ايـن امـر معتـرف        چ تعريف دقيق و واضحي از عشق ارائ        هي وا
است كه عشق قابل تعريف نيست؛ پس براي تعريف آن بايـد بـه ايـن مطلـب بپـردازيم كـه                      

 .ق چه چيزي نيستعش

چـه را عـشق     بايـد آن  . رسـيم از طريق نفي بـه اثبـات مـي        . بايد ببينيم عشق چه چيز نيست     
  .)152فراسوي خشونت، ص.(  كنار بگذاريم،نيست

هاي متفاوتي از   ناپذيري عشق، در جاهاي متفاوت تعريف      رغم اعتقاد به تعريف    ولي علي 
  :فقط وصف الاسمي از عشق دانستتوان  ها را هم مي عشق ارايه داده است كه اين

  بودن از رذايل اخلاقي است فضايل اخلاقي و دور عشق دارا بودن مجموعة
  .)27براي جوانان، ص(                                                                           

دهد، غير  زمان و هم سطح رخ مي      عشق آن احساس پرشوري است كه هم      
 .)173حقيقت و واقعيت، ص.(  تو و من به يكديگر عشقي نداريم،اشداز اين ب

 هستي خود و نخواستن هيچ چيـز در     عشق، بخشيدن كامل ذهن، دل و همة      
براي جوانان،  .( ازاي آن و دراز نكردن دست گدايي براي دريافت عشق است          

 .)147ص

 نا اميـدي هـست و       در عشق نه  . آوردعشق اندوه به بار نمي    . ق نيست عشق وابستگي و تعلّ   
  .)161تعاليم كريشنا مورتي، ص.( نه اميد

 يكي شدن با پروردگار است؛ اما نـه بـراي فـرار از فرسـودگي و                 ،عشق درواقع خداست  
به حدي است كـه گـويي عمـل تـو،        » خداوند«كه ژرفاي اين شوق به      رنج؛ بلكه به دليل اين    
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انـه شـوي، بايـد از عـدم         عمل اوسـت؛ زيـرا خداونـد عـشق اسـت و اگـر بخـواهي بـا او يگ                   
  .)67و68پر پرواز، ص.( خودخواهي كامل وعشق سرشار شوي

  .)203حضور در هستي، ص.( عشق شعله اي است بدون دود
 

 هاي عشق از ديد كريشناويژگي -2-3

ــه نمــي    ــه اي از عــشق اراي ــق و شــسته رفت ــشنا تعريــف دقي ــا اينكــه كري ــي از  ب دهــد؛ ول
  توان عشق مورد نظر او را تا حدودي دريافت  مي،ردشما هايي كه براي عشق بر مي ويژگي
   غير پروردني و غير قابل تمرين بودن  عشق -2-3-1

. عشق چيزي نيست كه بتوان فكرش را كرد؛ عشق پروردني و يـا تمـرين كردنـي نيـست       
. از ايـن رو، عـشق نـام نـدارد         .  ذهـن اسـت    ، تمرين برادري، باز هم در محدودة      تمرين عشق 

ف شود و وقتي عشق به وجود آيد، آن وقت خواهيد دانست كـه  ها متوقّ اينوقتي كه تمامي    
ت داشته باشد؛ عشق يـك چيـز   ي عشق چيزي نيست كه كم ،عشق ورزيدن يعني چه؛ بنابراين    

  .)289اولين و آخرين رهايي، ص.( كيفي است
سـكون و حركـت،   .( عشق كيفيتي اسـت از بـودن، نـه حاصـل كـردن يـا پـرورش دادن               

  .)13ص
كـه آن را تربيـت كـرده و    توان آن را دعـوت نمـود و نـه آن    چيزي است كه نه مي  عشق
    .نمايـد آن به طور طبيعي و ساده هنگامي كه چيزهاي ديگر وجـود نـدارد، رخ مـي                . پروراند

  .)210آغاز وانجام، ص( 
           . تبليـغ و پـرو پاگانـدا نيـست؛ چيـزي نيـست كـه بتـوان آن را پـرورش داد                      عشق وسـيلة  

  .)35شادماني خلاق، ص( 
  

  نبود وحدت و كثرت در عشق -2-3-2

در ساحت عشق نه وحدت است نه كثرت؛ تنها حالتي هست كه در آن هرگونه جـدايي                 
زيبايي برون از سنجش كلمات اسـت وتنهـا از          . عشق مانند زيبايي است   . ق مفقود است  وتفرّ
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شـعله حـضور و   .( خيـزد بطن اين سكوت اسـت كـه عمـل حركـت بـه معنـاي واقعـي برمـي          
  .)151مديتيشن، ص

   زوال ناپذيري عشق -2-3-3

 خـواه سـبويي زريـن يـا         -تواننـد بنوشـند   عشق همانند آبي است در سبويي كه همـه مـي          
توانـد   مخـدري نمـي    تي است كه هيچ نوع مـادة      عشق كيفي .  عشق زوال ناپذير است    -سفالين

همـان،  .( ن خودش برگشته استدر حالت عشق گويي ذهن به درو. همانند آن را ايجاد كند   
  .)154ص

 خـوب،  -شـود تواند عشق را خراب سازد؛ چون همه چيـز در آن حـل مـي   هيچ چيز نمي 
 سـال   91 .(ت خـود را دارد    عشق تنها چيـزي اسـت كـه جـاودانگي و ابـدي            . بد، زشت و زيبا   

  .)133زندگي كريشنا، ص
   نرمش و انعطاف پذيري عشق  -2-3-4

پـذير   اس، تأثيرپـذير، دريافـت كننـده، نـرم و انعطـاف       حـس   با وجود عـشق انـسان را       وي
  .داند مي

 در عشق نرمش و انعطاف پذيري نهفته است؛ ولي تجربه بدون نرمش كمك به تقويـت   
. تواند عشق را در خود داشته باشد      ميل و هوس عشق نيست؛ تمايل نمي      . كندميل وهوس مي  

در پايــان يــافتن آن، انــدوه وجــود شــود، و رود و تمــام مــيتمايــل خيلــي زود تحليــل مــي
   .ايـد نماس، تأثيرپذير، دريافت كننده، نرم و انعطاف پـذير مـي          عشق انسان را بسيار حس    .دارد

  .)108تعاليم كريشنا مورتي، ص( 
   بدون حضور فكر بودن عشق -2-3-5

  .داند و نه توأم با فكر كريشنا عشق را بدون فكر عشق مي
عـشق بـدون    . دا و ديـروزي بـراي آن وجـود نـدارد          عشق بدون حضور فكر اسـت و فـر        

  .)114و115گفتگو با كريشنا مورتي، ص.( مشاهده كننده است
. هنگامي كه قلب خالي از چيزهاي ذهن و ذهـن تهـي از فكـر باشـد، عـشق وجـود دارد                 

  .)203حضوردر هستي، ص.( ناپذير و غير قابل فرسودگي است زوال،چه تهي استآن
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 و هرگونـه تعريـف عـشق نيـز بـه      دن، كه در آن فكر مفقود است      عشق حالتي است از بو    
  .)7همان، ص.(شود، عشق نيستچه تعريف مي آن، فكر است؛ بنابر اينوسيلة
 ت هستي تمامي و عشق موجب فهم كل -2-3-6

 ـ  و ت هستي دانـسته و بـدون آن فهـم كـل            همچنين عشق را موجب فهم تمامي      او ت  تمامي
   .)109براي جوانان، ص.( كند هستي را محال تلقي مي

   غيرقابل دسترس بودن عشق-2-3-7

 در جـاي    ،داند  با اينكه در مواردي عشق را فقط براي تعداد اندكي قابل دسترس مي             وي
   .)26همان، ص.(كند مي ديگري آن را غيرقابل دسترس معرفي 

2-3-8- دريافتن حقيقت و خدامةعشق مقد  

 بدون عشق هيچ گاه نه امكان دريافتن حقيقـت وجـود            و بالاخره اينكه به اعتقاد كريشنا،     
 49پـرواز عقـاب، ص    .(  چيـزي بـه نـام پروردگـار        - يا عدم وجود   -دارد و نه دريافتن وجود    

 .)50و

  گيري  نتيجه-3

 داراي  جمله مسايلي است كه در عرفان ارائه شـده از طـرف مولـوي و كريـشنا                  عشق از   
بـه  . ز مطالبي در مورد عشق استها پر ا ثار اين به طوري كه جاي جاي آ     تي بسيار است؛  اهمي

شـود و بـه       از هـم پاشـيده مـي       با حذف عشق از عرفان مولوي شيرازة عرفـان او         ي كه   گونه ا 
  . خلقت و عالم هستي از هم پاشيده خواهد شد، شيرازةتعبير خود مولوي با حذف عشق

 ين مطلب دسـت يافـت     توان به ا   ق در عرفان مولوي و كريشنا مورتي به وضوح مي         با تعم
از .  وجـود دارد  اين دو عـارف در مـورد حقيقـت عـشق    يها كه وجوه مشتركي بين ديدگاه 

گي بـدون عـشق را   داننـد، زنـد    عشق را مـساوي بـا هـوا و هـوس نمـي           جمله اينكه هيچ يك   
ولـي بـا   . انـد  ردهفـي ك ـ  و نيز عشق را عامل سرزندگي و شادماني معرّ         معنا و تهي مي دانند     بي

هـايي كـه ايـن دو         جواب اين سوال كه آيا هر يـك از ويژگـي           ،ي كه مطرح شد    موارد همة
اند، بينشان مشترك است؟ جواب منفي است؛ بلكه حقيقـت ايـن اسـت               براي عشق برشمرده  
دو و برخـي مخـتص بـه فـرد خاصـي              احصا شده، مشترك بين آن     يها كه برخي از ويژگي   

  .است
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دانـد و مولـوي نيـز        ريافتن حقيقت و خدا مي     د مة با اينكه كريشنا عشق را مقد      ،در نهايت 
 ولي با مراجعه بـه آثـار        اليه عشق و هدف حقيقي عاشق معرفي كرده است،         خداوند را منتهي  

تـرين وجـه افتـراق مولـوي و كريـشنا در             تـوان دريافـت كـه اصـلي        هاي اين دو مـي     و نوشته 
نـد متعـال در   خدا محور بـودن عـشق مولـوي اسـت؛ در حـالي كـه خداو       هاي عشق،    ويژگي

 همـان    به علاوه،    2.عرفان كريشنا همان خدايي نيست كه در عرفان مولوي مورد بحث است           
كند مينت را در عشق كريشنايي ايفا خداي ادعايي كريشنا نيز كمترين محوري.  

  يادداشت ها

   منقار پرنده-1
، ود را براي آن آماده كنيمانسان در تمام طول تاريخ گفته است كه حقيقتي وجود دارد كه ما بايد خ  -2

، خود و اي مقاوم بايستيم ، در مقابل هر وسوسه، خود را منضبط  كنيمبراي  آن دست به كارهايي بزنيم
، در غير اين ها است بسازيم، و با الگويي كه ساخته و پرداخته دست ايدئولوگشهوت را كنترل كنيم

، غارنشيني و به جايي كه بشود به تفكر پرداخت و تنها بود و يني، به صومعه نشصورت بايد دنيا را انكار كرد
بينند كه امكان فرار از انسان متوجه اين پوچي و اين تلاش شده است و مي. ، رو كنيمدچار وسوسه نگردد

وجود ، ، و از آن چه به نام علم سر هم كرده است، از پريشاني، از آلام و مصائبچه هست آن« ، از اين دنيا
                    .داند ه براي خلاصي از ترس بايد تمامي اعتقادات خود را دور بريزدو نيز اين را هم مي. ندارد

  .)145كريشنامورتي جيدو، پرواز عقاب، ص( 

كند؛ چون فايده اي براي هاي خود، اعتقاد به خدا را نفي ميها و صحبتايشان در بعضي از نوشته
گوييد كه به بخشد و مي شما معتقديد؛ زيرا به شما رضايت خاطر، تسلي و اميد مي«. بيندمياعتقاد به خدا ن

در واقع زندگي شما مفهوم چنداني ندارد؛ زيرا شما در عين اعتقاد، استثمار . دهدزندگي شما مفهوم مي
د و يكديگر را قتل شويد؛ به يك خداي واحد عالميان اعتقاد داري كنيد؛ در عين اعتقاد، مرتكب قتل ميمي

اندوزند و كنند، پول روي پول ميرحمانه چپاول مي ها هم بياغنيا نيز به خداوند معتقدند؛ آن. كنيدو عام مي
كريشنامورتي جيدو، اولين و آخرين رهايي، ( ».شوند كنند و افرادي بشر دوست ميبعد، معبدي برپا مي

  .)252ص
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